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شـــهناز بیگ دولتـــی، که حـــالا در اواخر دهه 
چهارم زندگی به ســـر می‌برد، از سال‌ها پیش 
بـــه رانندگـــی خودروهای ســـنگین علاقه‌مند 
شـــد؛ هرچند از همان ابتدا خدمت به مردم 
و با مـــردم بودن را در ایجـــاد این علاقه‌مندی 
بی‌تأثیر نمی‌دانســـت. او که حالا سالهاســـت 
گواهینامه پایه یک دارد، ســـاکن شهر مشهد 
اســـت امـــا اصالـــت درگـــزی دارد. از خاطرات 
ســـال‌های پیش برایمـــان می‌گویـــد؛ دورانی 
که برای گرفتـــن گواهینامه فـــراز و فرودهای 
زیادی را پشـــت سر گذاشـــت: »من دیر شروع 
به رانندگی پایه یک کردم. 35 ســـاله بودم که 
گواهینامه پایـــه یک را گرفتم و الان 13 ســـال 
اســـت که راننده خودروهای سنگین هستم. 
به محض اینکه گواهینامه به دســـتم رســـید، 
در جاده‌هـــا کار کـــردم. راننده ســـرویس‌های 
جاده‌ای گرگان - مشـــهد و تورهای راهیان نور 
بودم تا اینکه 11 ســـال پیش در خطوط داخل 

شهری مشـــغول به کار شدم.«
قطعـــاً کاری که موســـوم به کار مردانه اســـت، 
ســـختی‌های خاص خـــود را دارد، اما علاقه به 
برخی مشـــاغل ســـبب می‌شـــود، افراد ترس 

و تردیـــد را کنـــار بگذارند و راه پیشـــرفت را در 
پیش بگیرنـــد، همـــان کاری کـــه خانم بیگ 

دولتی انجـــام داد.
ســـنگین  ی  و ر د خـــو ن  ز ه  ننـــد ا ر یـــن  ا
می‌گویـــد: »خیلـــی از  آقایان اوایـــل خیلی با 
حرف‌ها‌یشـــان باعث ناراحتی من می‌شدند 
و همیشـــه منتقد بودند، اما حـــالا با بیش از 
10 ســـال رانندگـــی خانم‌ها در ســـطح شـــهر و 
خطوط شـــهری یا حتی جاده‌ای، این موضوع 
را پذیرفته‌انـــد کـــه خانم‌هـــا هـــم می‌تواننـــد 
رانندگان خوبی باشـــند. البته بازهم نمی‌توان 
گفـــت کـــه ‌100درصـــد مـــورد پذیـــرش جامعه 
هســـتیم ولی دید و نگاه‌ها خیلی بهتر از قبل 

شـــده است.«
بیـــگ دولتـــی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال که 
خانواده با موضوع شغلتان مخالفتی داشتند 
یا خیـــر؟ می‌گوید: »خـــدارا شـــکر در خانواده 
مشـــکلی نداشـــتم، تنها فـــردی هم کـــه پایه 
یـــک دارد مـــن هســـتم. مـــن بعـــد از ازدواج، 
گواهینامه پایه یک را گرفتم. در ســـن پایین‌تر 
از 18 ســـالگی ازدواج کردم و آن موقع هنوز به 
سن گواهینامه گرفتن نرســـیده بودم. بعد از 

ازدواج هم، همســـر و فرزندانم مشکلی با کارم 
نداشـــتند. من 4 فرزند دارم ولـــی هیچ کدام 
آنها دوست نداشتند وارد این کار شوند و هیچ 

علاقه‌ای به ایـــن کار ندارند.«
»منهـــای چالش‌هایـــی کـــه راننـــدگان زن 
می‌تواننـــد بـــا خانـــواده داشـــته باشـــند، در 
ایـــن کار علاقـــه حـــرف اول را می‌زنـــد و پس 
از آن صبـــوری و تعامـــل با مردم مهم اســـت. 
خیلـــی از راننده‌هـــا اعصـــاب آرامـــی ندارند و 
دائم بـــا مـــردم درگیر می‌شـــوند.« او بـــه این 
موضوع اشـــاره می‌کنـــد و توضیـــح می‌دهد: 
مـــا رانندگان خانم درون شـــهری حدود 10 نفر 
هســـتیم، البته تعـــداد راننـــدگان خانم برون 
شـــهری خیلی بیشتر اســـت. باید عاشق این 
کار باشـــی تا بتوانی ســـختی‌ها را تاب بیاوری. 
جالـــب اینکه من بـــه حدی عاشـــق رانندگی 
با خـــودروی ســـنگین بـــودم که همزمـــان با 
گواهینامـــه پایـــه یـــک، گواهینامه‌هـــای لودر 
و جرثقیـــل هـــم گرفتم. مدتـــی با لـــودر هم 
کار می‌کـــردم امـــا فقـــط یکـــی دوبار پشـــت 
جرثقیل نشستم. آن زمان مراحل گواهینامه 
گرفتـــن، رانندگی داخـــل شـــهر و رانندگی در 

تپـــه و داشـــتن اطلاعات فنـــی بـــود، اما حالا 
مـــدل دریافـــت گواهینامه فرق کرده اســـت. 
حـــالا آموزشـــگاهی شـــده و فنی هـــم حذف 
شـــده. بـــه نظرم نســـبت بـــه قبـــل راحت‌تر 
می‌تـــوان گواهینامه پایـــه یک گرفـــت؛ البته 
به لحـــاظ آموزش‌هـــای فنی در حـــال حاضر 
امدادخودروهـــا همه جا هســـتند و به محض 
اینکـــه ماشـــین دچـــار خرابی شـــد، ســـریع 
امدادرســـانی می‌کننـــد. یکجورهایی ما تنبل 
شـــده‌ایم و نیازی به یادگیـــری فنی و مکانیک 

ماشـــین وجود ندارد.
رانندگی خودروهای ســـنگین سخت است و 
سن بازنشســـتگی در رانندگی با خودروهای 
ســـنگین 20 سال اســـت. مخصوصاً خانم‌ها 
کـــه شـــغل همســـر و مـــادر بـــودن هـــم در 
خانـــه دارنـــد و بعـــد از اتمـــام شـــیفت باید 
شـــیفت کاری جدید را در خانـــه آغاز کنند. 
بیـــگ دولتـــی رانندگـــی درون شـــهری بـــا 
از  را راحت‌تـــر  اتوبوس‌هـــای خـــط ویـــژه 
رانندگـــی بـــرون شـــهری می‌دانـــد. او کـــه 
تجربـــه کار در هـــر دو نـــوع را دارد، به ســـایر 
خانم‌هـــای علاقه‌منـــد که تـــازه می‌خواهند 

جنســـیت را می‌توان بـــه منزلـــه یکی از  
عناصر تعیین‌کننده فرهنگی و اجتماعی 
در نظر گرفت کـــه بر گرایش‌های افراد به 
نوع کار و شـــغل اثر‌گذار است. بسیاری از 
زنان در ایران تمایل به حِرفَ و مشـــاغلی 
از نوع مردانه نظیر کشـــتیرانی، خلبانی، 
بـــا ماشـــین‌های ســـنگین،  رانندگـــی 
آتش‌نشـــانی، بنایـــی و... دارنـــد. ایـــن 
تمایـــات و گرایش‌هـــا را می‌تـــوان بـــر 
اســـاس رویکردهـــای مثبت یـــا منفی و 
بـــا دلالت‌هـــای آن مورد بحث و بررســـی 
غ از هرگونـــه ســـوگیری و  قـــرار داد. فـــار
در یـــک نگاه واقع‌گـــرا باید پذیرفـــت زنان به عنـــوان نیمی از 
جمعیـــت دنیا حق دارند تا خـــود را با مقتضیات دنیای جدید 
هماهنگ کنند. عمر این هماهنگـــی در تاریخ ایران به زمان 
قاجـــار برمی‌گـــردد. در حال حاضـــر، جامعه ما بـــا دختران و 
زنان تحصیلکـــرده و آگاهی روبه‌رو اســـت کـــه خواهان تغییر 
نوع نگاه بـــه توانمندی‌های آنان و رفـــع تبعیض‌اند. نابرابری 
جنســـیتی در تمام دنیـــا و بنابر شـــرایط و موقعیـــت مکانی، 
زمانی و حســـب فرهنگ حاکم از یـــک جامعه به جامعه دیگر 
فرق می‌کند. خانـــواده را می‌توان به عنـــوان اولین نهادی در 
نظر گرفت که بر حســـب همین مؤلفه‌های مکانـــی، زمانی و 
فرهنگی-اجتماعـــی عمل و فرزند دختر یا پســـر خود را با این 
روال، تربیـــت می‌کند؛ تعیین می‌کند در چه رشـــته‌ای درس 
بخواند و چه شـــغلی را انتخاب کند. همه ایـــن انتخاب‌ها به 
می‌کنـــد. پیـــدا  بســـتگی  جامعـــه  بـــر  حاکـــم  فرهنـــگ 
بـــا جامعـــه‌ای روبه‌رو هســـتیم که تا حدود بســـیار زیـــادی با 
تغییرات رویکردی در رفتارهای وابســـته به جنســـیت مواجه 
شـــده اســـت. جامعه می‌پذیرد که زنان دیگـــر مصرف‌کننده 
رفـــاه نیســـتند، زنـــان بـــه معنـــای واقعـــی در موقعیت‌های 
اجتماعی جدیـــد ورود کرده‌اند و قوانیـــن حمایتی نیز وجود 

دارد کـــه باید از زنـــان حمایت کنند.
حضـــور زنـــان و تمایل آنـــان به برخی از مشـــاغل ســـخت و 
مردانـــه را می‌تـــوان به عللی مرتبـــط دانســـت از جمله علل 
روانشـــناختی؛ که اســـتقبال از هیجانات طبیعی، احســـاس 
توانمندی، تابوشکنی و شـــهرت در عرصه‌های شغلی در این 

دســـته از علل جـــای می‌گیرند.
علل فرهنگی نیـــز در این زمینه دخیل اســـت. مواردی چون 
گفتمان‌هـــا و رویکردهای جدیـــد حاکم بر دنیـــا و جامعه، در 
نظر گرفتن علاقه و پرورش استعدادهای فردی، رفع تبعیض 

میان مردان و زنان موجب این گرایشـــات شـــده است.
علل اقتصادی هـــم به مـــواردی چون روحیه کســـب درآمد، 
انگیزه پیشـــرفت در کار و شـــغل و احســـاس مســـئولیت در 
اقتصـــاد خانـــواده اشـــاره دارد. در زمینه علـــل اجتماعی نیز 
مـــواردی چـــون نیازهـــا و ضرورت‌هـــای اجتماعی بـــه حضور 
زنـــان در کنـــار مـــردان در برخـــی از مشـــاغل مثل پزشـــکی، 
علاقه داشـــتن به اتیکـــت زدن و پرســـتیژ و منزلت اجتماعی 
حاصـــل از برخـــی از مشـــاغل مردانه بـــه خود، که بـــه نوعی 
موجـــب مطالبه‌گـــری زنـــان در این عرصه‌ها شـــده اســـت را 

می‌تـــوان نـــام برد.
 همان‌طور که اشـــاره شـــد، تمایل و گرایش زنان به مشاغل 
ســـخت می‌توانـــد بنابر علل خاصی باشـــد. صرفنظـــر از آن 
می‌تـــوان گفـــت زنان بـــا حضور خـــود در جامعـــه و انتخاب 
نـــوع خاصی از مشـــاغل نشـــان داده‌انـــد کـــه می‌توانند در 
کنار مردان، به تـــاش، کار و خدمـــت بپردازند. جامعه هم 
از حضـــور آنان اســـتقبال می‌کند و نشـــان داده که به حضور 
زنـــان در برخی از این مشـــاغل نیاز دارد. یادمان باشـــد اگر 
جامعه امروز ما به معلم زن، پزشـــک زن، افســـر زن، راننده 
ســـرویس زن )بـــرای دختـــران(، گوینده زن، خبرنـــگار زن، 
خدمه زن و ده‌ها مشـــاغل دیگر نیاز دارد، به مشاغل سختی 
چون آتش‌نشان زن، کشتیران زن، خلبان زن، مکانیک زن 
و... هـــم نیـــاز دارد. در این بین نقـــش دو متولی در معرفی 
این مشـــاغل مهم ارزیابی می‌شود. نخســـت، رسانه و دوم، 
قانونگـــذاران، برنامه‌ریـــزان و سیاســـتگذاران اجتماعی که 
به منظـــور رفـــع تبعیض‌هـــا و کلیشـــه‌های جنســـیتی باید 
هوشـــمندانه عمل کنند. درواقع هوشـــمندی آنان موجب 
می‌شـــود تـــا فضای امـــن بـــرای حضور زنـــان توانمنـــد مهیا 
شـــود، چـــون تنها از ایـــن طریق اســـت که فاصلـــه‌ای میان 
دنیای زنانه و مردانه نمی‌افتد، فرســـایش جســـمانی و روانی 
صـــورت نمی‌گیرد و فرصت‌هـــای پیش روی آنـــان تبدیل به 

تهدید نمی‌شـــود.
پذیـــرش ایـــن نکته که زنـــان در تلاشـــند تا قله‌هـــای آرزویی 
را فتـــح کنند که دســـت‌نیافتنی بـــه نظر می‌رســـید، چندان 

ســـخت نیست.

یکی از مشاغلی که چندوقتی است مورد اســـتقبال خانم‌ها قرار گرفته، مکانیک خودرو 
است؛ شـــغلی که تا همین چند سال پیش کاملاً مردانه شناخته می‌شـــد، اما حالا زنان 

هم وارد این بازار کار شـــده‌اند.
علیرضـــا نیک‌آییـــن، رئیـــس اتحادیـــه تعمیـــرکاران خـــودرو با اشـــاره بـــه اینکـــه باید از 
خانم‌هایـــی که قصـــد ورود به ایـــن صنف دارنـــد، حمایت شـــود، به »ایـــران« می‌گوید: 

تعمیـــرکاران  اتحادیـــه 
خودرو از دو ســـال پیش 
کلاس‌هـــای ویـــژه‌ای را 
بـــرای خانم‌هایـــی کـــه 
می‌خواهند در مکانیکی 
صنفـــی  ی  هـــا حد ا و
مشـــغول به کار شـــوند، 

برگـــزار می‌کنـــد.
نیک‌آییـــن،  گفتـــه  بـــه 
شماری از بانوان در رشته 

تعمیـــر خودرو آموزش دیده‌اند و حدود 60 نفر مجوز گرفته‌اند و مباشـــر دارند. در اتحادیه 
هم فراکســـیونی وجـــود دارد که مربوط به زنان اســـت. کلیـــه امور مربوط به ایشـــان به 

خوبـــی در حال انجـــام اســـت و کلاً نگاه مثبتـــی به این مقولـــه داریم.
او اظهـــار می‌کند: بـــرای جذب نیروهای خانم برای اشـــتغال در این رســـته کاری آمادگی 

کامـــل داریم و بـــرای آموزش، با آنان همـــکاری می‌کنیم.

هنوز حضور زنان آتش‌نشـــان برای برخی از مـــردم جا نیفتاده، اما 
حالا آتش‌نشـــانان زن با اقتدار در حال خدمت به هموطنان خود 

هستند؛ در برخی شـــهرها پررنگ‌تر و در برخی دیگر کمرنگ‌تر.
به گفته جلال ملکی، کارشناس و سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، 
در کرج نزدیک به 20 ســـال اســـت که آتش‌نشـــانان خانـــم در این 
ســـازمان فعالیت می‌کنند. ملکی می‌گوید: »چند وقتی است که 
این اتفـــاق به دلیل نیاز مبـــرم به خانم‌ها در ایـــن عرصه پررنگ‌تر 
شده اســـت. هرچند در گذشـــته مخالفت‌هایی وجود داشت اما 
خوشـــبختانه اخیراً این امـــر در جامعه پذیرفته شـــده اســـت. در 
بســـیاری از مشـــاغل امدادی که مردان حضور دارنـــد، جای خالی 
زنان بشدت احساس می‌شـــود. به عنوان نمونه در خیلی از موارد 
حادثـــه‌ای که اتفـــاق می‌افتد، ریزش آوار نیســـت و ممکن اســـت 
خانمـــی در خانـــه دچار حادثه شـــده باشـــد و نیاز به آتش‌نشـــان 
خانم هم داشـــته باشد یا ممکن اســـت حادثه در محل کاری زنانه 

مانند یک آرایشـــگاه باشد.«
او می‌افزایـــد: »حضور یـــک خانم در محل حادثه باعث احســـاس 
آرامش و امنیت می‌شـــود اما مشـــکلاتی در این عرصـــه وجود دارد 
که رفع آنها مســـتلزم فرهنگسازی اســـت. درست است که فیزیک 
خانم‌هـــا مانند مردان قوی نیســـت، از این رو توقعی هم از ایشـــان 
نمی‌رود که در عملیات‌ ســـنگین و مردانه حاضر شوند، ولی خیلی 

از مواقع می‌توان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها اســـتفاده کرد.« 
ملکی در زمینه فرهنگسازی خاطرنشان می‌کند: »نباید دیدن زنان 
آتش‌نشـــان با لبـــاس فرم برای مردم عجیب باشـــد، باید شـــرایط 
بـــرای احســـاس آرامش زن آتش‌نشـــان هـــم فراهم باشـــد، چون 
هـــدف او نجـــات جان یک شـــهروند اســـت. پس همه مـــا وظیفه 

داریـــم در این راســـتا محیـــط را بیش از پیش امن کنیـــم. هر کاری 
نیـــاز به حمایت همه‌جانبه دارد. من برای گرفتن مجوز اســـتخدام 
16 خانم آتش‌نشـــان در تهران خیلی تلاش کردم. امیدوارم شاهد 
بازدهی‌های مثبت این اتفاق باشـــیم و در آینده برای گرفتن مجوز، 

ســـختی‌های قبل وجود نداشته باشـــد و امور تسهیل شود.«

یادداشت گزارش »ایران« از رانندگان اتوبوس خانم در مشهد مقدس
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وارد ایـــن رشـــته شـــوند، توصیـــه می‌کنـــد 
که نوع رانندگـــی درون شـــهری را انتخاب 
کننـــد، چـــرا که در ایـــن نوع می‌تـــوان بعد 
از ســـاعت کاری بـــه امور خانه هم رســـید و 
کار و اســـتراحت را راحت‌تـــر مدیریت کرد.
اکـــرم ابراهیمیان بانوی دیگری اســـت که در 
شهر مشـــهد مقدس در خطوط اتوبوسرانی 
مشغول رانندگی است. می‌گوید: »از کودکی 
عاشـــق فرمـــان، ماشـــین و جاده بـــودم. به 
محـــض اینکه بـــه ســـن گواهینامـــه گرفتن 
رســـیدم، دســـت بـــه کار شـــدم. گواهینامه 
گرفتـــن در زمـــان قدیـــم مرحله بـــه مرحله 
بود و پروســـه‌ای طولانی داشـــت. حدود 25 
ســـال داشـــتم که توانســـتم گواهینامه پایه 
یک را بگیرم و حالا 10 ســـالی می‌شـــود که به 
این کار مشـــغولم. آن زمان خانواده این کار را 
حرفه‌ای مردانه می‌دانســـتند و به نظرشـــان 
محیط کار بـــرای یک دختر جوان مناســـب 
و امـــن نمی‌آمد. اما توانســـتم رضایت آنان را 
جلب کنم. ته تغاری خانه بـــودم و زورم زیاد 

بود. حرفم خریدار داشـــت.«
یـــاد خاطـــره‌ای  در خـــال حرف‌هایـــش 
می‌افتـــد: »یـــک روز با مـــادرم در حال خرید 
کردن بودم، ناگهـــان یادم افتـــاد که فردای 
آن روز امتحان پایه یـــک دارم و باید روز قبل 
برای تمرین بـــه تپه محله آبادگران می‌رفتم. 
تا آن زمـــان مادرم رانندگی من را با ماشـــین 
ســـنگین ندیده بود. با مـــن به محل تمرین 
آمـــد و دائـــم می‌گفـــت خـــدا کنـــه ایـــن بار 
قبول بشـــی، یا امـــام هشـــتم)ع( یا حضرت 
عباس)ع( الهی که زودتر قبول بشـــی، اینجا 
چقدر محیط مردانه اســـت و... برای گرفتن 
گواهینامـــه پایـــه یـــک بایـــد خـــوب تمرین 
داشـــته باشـــی در محلی که مانند تپه است 
و شـــیب تنـــد دارد، باید با کامیـــون یا همان 
بنزهای تـــک، دنده معکوس بکشـــی. برای 
اینکه شـــخصی بخواهد راننده اتوبوس‌های 
داخـــل شـــهری شـــود، بایـــد امتحان‌هـــای 
مختلفی را پشـــت ســـر بگذارد، یکـــی تپه با 
اتوبـــوس در شـــهر، دیگـــری تپه بـــا کامیون 
در تپـــه و دیگـــری اتوبوس داخل شـــهر. در 
تمرین‌ها هم آموزشـــگاه بنز تـــک می‌دادند. 
آن زمان ســـال 93 قبضی بود، یـــک دور یا دو 
دور تپـــه را مـــی‌زدی و یک مبلغـــی پرداخت 

می‌کردی.«
ابراهیمیان و نمونه‌های زیادی شبیه او همه 
عاشـــق کار و حرفه خود هستند. حضور آنان 
در عرصه کارهای ســـخت می‌تواند در خیلی 
از اماکن باعث امنیت خاطر و دلگرمی زنان 
غ از  علاقه‌ای که  دیگر جامعه باشـــد. اما فار
این افـــراد دارند، بحث دریافتی‌ها اســـت که 
رقمی معادل پایه حقوق کارگری اســـت. این 
افراد که ســـاعت‌های متمادی مشغول کاری 
سخت و گاه بدون اســـتراحت هستند، باید 

بیشتر دیده شوند.

چند ســـالی اســـت که برخی از مشـــاغل منتســـب 
بـــه مردان، مـــورد توجـــه زنان هـــم قـــرار گرفته‌اند. 
فعالیـــت یـــک زن در ایـــن مشـــاغل، ابتـــدا تعجب 
ســـایران را برمی‌انگیـــزد امـــا پـــس از مدتـــی کم کم 
عـــادی می‌شـــود و خیلـــی از خانم‌هـــای علاقه‌مند 
هـــم کـــه رســـیدن بـــه آن شـــغل را آرزویـــی دســـت 
نیافتنـــی می‌دیدنـــد، دیگـــر می‌تواننـــد بـــه راحتی 
به خواســـته دیریـــن خود دســـت پیـــدا کنند. مشـــاغلی مثـــل مکانیک، نجـــار، آتش‌نشـــان یا 
راننـــدگان زن خودروهـــای بیابـــان و جاده‌هـــای خطرنـــاک از آن جملـــه هســـتند. در این میان 
اما شـــغلی که بـــا دیـــدن زنان مشـــغول بـــه آن، تصمیـــم به نـــگارش این گـــزارش گرفتـــم. در 
ســـفری به مشـــهد مقـــدس، دیـــدن چندیـــن راننـــده خانـــم اتوبوس‌هـــای شـــهری، خطی یا 
غیرخطـــی و حتـــی خطـــوط اتوبوس‌هـــای تنـــدرو برایـــم جالب بـــود. ایـــن روزهـــا در پایتخت 
کشـــور هم تعـــداد کمـــی از راننـــدگان اتوبوس‌های شـــرکت واحد خانم هســـتند. اصلاً شـــاید 
خیلـــی از مـــا ندانیـــم که یـــک خانـــم می‌توانـــد به عنـــوان راننـــده شـــرکت واحد اتوبوســـرانی 
اســـتخدام شود، بیمه داشـــته باشد و پس از ســـال‌ها خدمت، بازنشسته شـــود. از علاقه‌مندی 
بـــه یـــک شـــغل تـــا بـــه دســـت آوردن آن رونـــد جـــذاب امـــا ســـخت و پرتنشـــی طی می‌شـــود.

لزوم افزایش تعداد آتش‌نشانان زنحمایت از بانوان تعمیرکار خودرو
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